
معنا و مفهوم امپریالیسم فرهنگی
کلمه »امپریالیسـم« در لغت، از ریشـه »امپراتوری« مشـتق شـده است؛ یعنی 
تشـکیل امپراتوری دادن. در معنای وسـیع، هرگونه گسـترش، توسـعه ارضی و 

سـلطه قـوی بر ضعیـف را در بـر می گیرد. 
امپریالیسـم فرهنگـی یکـی از زیرشـاخه های ایـن مفهـوم اسـت. این نـوع از 
امپریالیسـم یک فرایند سـلطه است که به واسـطه آن قدرتمندترین کشورهای 
جهـان از نظـر اقتصـادی تـلاش می کننـد از راه انقیـاد ارزش هـا، سـنّت ها و 
فرهنگ هـای اکثریـت کشـورهای فقیرتـر و جایگزینـی آن هـا بـا دیدگاه های 
فرهنگـی خـود، از برتـری خویـش بهـره بـرداری کـرده، آن را حفـظ کنند. به 
دیگر سـخن باید گفت که امپریالیسـم فرهنگی، به اسـتفاده از قدرت سیاسـی 
و اقتصـادی، بـرای قبولانـدن ارزش های فرهنگی متعلق به قدرت اسـتعمارگر 
در میـان مـردم جامعـه هدف گفته می شـود که به طـور مسـتقیم، فرهنگ آن 
جامعـه را مـورد یـورش قـرار می دهـد .نظریـه امپریالیسـم فرهنگـي مي گوید 
ارزش هـا و باورهـاي جوامع قدرتمند به گونه اي اسـتثمارگرانه بر جوامع ضعیف 
تحمیل مي شـود. واژه امپریالیسـم فرهنگي، نشـان دهنده نوعي نفوذ اجتماعي 
اسـت کـه کشـوری از طریق آن، تصـورات، ارزش هـا، معلومـات و هنجارهاي 
رفتـاري و نیـز روش هـاي زندگي خود را به کشـورهاي دیگـر تحمیل مي کند.

ابزارهای امپریالیسم فرهنگی
ابزارهـای امپریالیسـم فرهنگی نیز گوناگون هسـتند. این ابزارهـا را می توان در 

قالب پنج امپریالیسـم تعریف کرد:
امپریالیسم خبری:

واژه  امپریالیسـم  خبـری  را نخسـتین  بـار یورهوک  کنـن ، رئیس  جمهوری وقت  
فنلانـد، در گردهم آیی  کارشناسـان  ارتباطی  یونسـکو در دانشـگاه  تامپر فنلاند 
در سـال  1971 مطـرح  کرد. او در سـخنرانی  خـود با انتقـاد از وضعیت  ارتباطی  

نامطلـوب  بیـن  کشـورهای  غربی  و دیگر کشـورها گفت : »کارشناسـانی  که  در 
این جـا اجتمـاع  کرده انـد، در بررسـی های  خود نشـان  داده اند کشـورهای  غربی  
و دیگر ممالک  در حال  توسـعه  در زمینه  اطلاعات ، تحت  تأثیر شـدید صادرات  
ممالـک  صنعتـی  غربـی  به ویـژه  قدرت های  بـزرگ  قـرار دارند، به  گونـه ای  که  
می تـوان  وضعیـت  حاکم  در سـطح  بین المللی  را »امپریالیسـم  خبری « توصیف  
کـرد.« جریـان خبرهـا تحـت سـلطه تعـداد اندکـی از مؤسسـه های خبـری 
اسـت کـه اطلاعـات تـازه را در اختیـار روزنامه هـا و همچنیـن ایسـتگاه های 
رادیـو و تلویزیـون در سراسـر جهان قـرار می دهنـد، مثل رویتـر یونایتد پرس، 

اینترنشـنال پری و فرانس پـرس.
کانون هـای امپریالیسـم خبـری بـا شـیوه های گوناگـون، آثـار و عوارضـی 
نامطلـوب را در کشـورهای جهـان سـوم پدیـد می آورنـد و سـلطه فرهنگی بر 
آن هـا را تثبیـت می کننـد. غول های خبـری، با در اختیار داشـتن سـرمایه های 
هنگفت، تجهیزات پیشـرفته مخابراتـی، ارتباط های ماهـواره ای، کامپیوترهای 
مـدرن و خبرنـگاران زبـده در پوشـش حمایت های سیاسـی و اقتصـادی نظام 
سـرمایه داری و کمک های سـازمان های جاسوسـی بر جریان  اطلاعات و اخبار 

بخصـوص در کشـورهای در حال توسـعه سـلطه کامـل دارند.
امپریالیسم رسانه ای:

 امپریالیسـم فرهنگـی،  مولـود انحصار ارتباطی و امپریالیسـم رسـانه ای اسـت. 
امپریالیسـم فرهنگی اعم از امپریالیسـم رسـانه ای اسـت، اما به  دلیـل قدرت و 
سـلطه رسـانه ها و حجـم بـالای انتقـال فرهنگی رسـانه ها به ویژه رسـانه های 
مـدرن، برخی از نویسـندگان چون گیدنز، امپریالیسـم فرهنگـی را در چارچوب 

تبیین رسـانه ای آن ارائـه می کنند.
بـه اعتقـاد برخی نظریه پردازان ارتباطات، امروزه جهان در دسـت کسـی اسـت 
کـه رسـانه ها را در اختیـار دارد. به باور گردانندگان اصلی صنعت رسـانه ها، چند 
مؤسسـه بـزرگ نه تنهـا رسـانه های مهم همگانـی آمریـکا، بلکه جهـان را به 

امپرياليسمفرهنگی
باسلاحیبهنامفضایمجازی

فائزه فلاطوني



اشاره 
امپریالیسـم فرهنگـی را می توان شـکل حساب شـده تلاش غرب برای تسـخیر فضای فکری و فرهنگی سـایر ملت هـا و به ویژه 
ملت هـای مسـلمان ارزیابـی کـرد. به واقع امپریالیسـم فرهنگی، ظریف ترین نوع سیاسـت امپریالیسـتی به شـمار می آید که هدف 
آن، تصـرف ارضـی یـا کنترل حیات اقتصادی نیسـت بلکه می کوشـد تا در ذهن انسـان نفوذ کـرده، آن را به کنتـرل درآورد. یکی 
از ابزارهـای مهـم غـرب بـرای رسـیدن به این گونه  از امپریالیسـم، فضای مجازی اسـت. مقالـه حاضر به این موضـوع می پردازد.
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کنتـرل خـود در خواهنـد آورد. فناوری  های نویـن و اقتصاد آمریکا نـوع تازه ای 
از سـلطه و اقتدار مرکزی را که همان سـلطه شـرکت ها و مؤسسـه های بزرگ 
ملـی و چنـد ملیتی اسـت، بـر اطلاعـات پدیـد آورده اسـت. این شـرکت های 
بـزرگ می تواننـد دسـتور کار ملی تعیین کنند. آن ها جزئی از شـبکه بین المللی 

اقتصاد جهان محسـوب می شـوند.
امپریالیسم سینمایی:

بی تردید یکی از قدرتمندترین ابزارها برای امپریالیسـم فرهنگی توسـط غرب، 
رسـانه های آمریکایـی بـا محوریـت صنعـت فیلم سـازی هالیوود هسـتند. این 
موضوعـی پذیرفته شـده اسـت که جهان بینـی آمریکایی پیش از آن کـه از هر 

طریـق دیگری مطرح شـود، از طریق هالیوود منتشـر می شـود.
اگر به تعبیر »پروفسـور نوام چامسـکی« نخسـتین کارکرد شـرکت های بزرگ 
روابـط عمومـی، تبلیغـات، سـینما و تلویزیـون، کنتـرل افکار اسـت،  پـس باید 
در پـس هـر سـکانس، تصویـر و سـخنی یـک تـز و ایدئولـوژی نهفته باشـد. 
چامسـکی ایـن تلـه رسـانه های غربـی را چنیـن توضیـح می دهـد: »در پـس 
ظاهـر بی طرفانه شـرح مسـائل اجتماعـی ـ از طریـق گزارش هـای تلویزیونی، 
تحلیل هـای سیاسـی یا اخبـار رادیـوـ پیش فرض هـا و اصـول ایدئولوژیکی ای 

نهفتـه  اسـت که وقتـی آن هـا را افشـا می کنیـم، فرومی ریزند.
امپریالیسم ماهواره ای:

نـوع دیگـر از امپریالیسـم فرهنگـی، امپریالیسـم ماهـواره ای اسـت. پیدایـش 
نخسـتین شـبکه های جهانی ماهـواره ای در اواسـط دهـه 1980 و در پی انجام 
آزمایش هـای اولیـه در ایـالات متحـده آمریـکا صـورت پذیرفـت. از آن زمان، 
اسـتفاده عموم شـبکه های ماهواره ای به سـرعت در گوشـه و کنار جهان رواج 
یافـت. ماهـواره به وسـیله ای بـرای اعمـال قدرت با هـدف ترویـج ارزش های 
فرهنگـی امپریالیسـم در میـان ملـل جهان سـوم و خفـه کـردن فرهنگ این 
ملت هـا بـدل شـد. بخشـی از ایـن برنامه هـای تلویزیونـی ماهـواره ای به ویژه 
سـکس انگاری از جملـه مهم ترین وسـایل دسـت یابی بـه اهداف امپریالیسـم 
فرهنگی اسـت. تهاجـم فرهنگی از طریـق ماهواره به قصد تضعیـف باورهای 
دینـی و تعهـدات اخلاقی و تشـویق بی بند و باری، تضعیف نهاد خانـواده و دیگر 
شـؤون اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی، دغدغه هایی جدید برای اندیشـمندان 

اجتماعـی جوامع هدف پدیـد آورد.
غربی ها می کوشـند با اسـتفاده از برتری اقتصادی، سیاسـی، نظامی، اجتماعی 
و فـن آوری، از طریـق امـواج ماهـواره ای، بـه مبانـی اندیشـه و رفتـار ملت هـا 
هجـوم بـرده، بـا تهدیـد، تضعیـف، تحریـف و احیاناً نفـی و طرد آن هـا، زمینه 

حاکمیـت اندیشـه، ارزش هـا و رفتارهای مطلوب خـود را فراهـم آورند.
امپریالیسم سایبری:

یکی از مهم ترین زیرشـاخه های امپریالیسـم فرهنگی، امپریالیسـم سـایبری یا 
همـان امپراتـوری فضـای مجازی یـا فضای اینترنت اسـت که می تـوان آن را 

اسـتعمار مجازی یا امپریالیسـم مجـازی هم نامید. 
تغییـر و تحـولات سـریع و شـگرف در قـرن بیسـت و یکـم در بحـث فناوری 

اطلاعـات، انکارناپذیر اسـت.
از  به گونه ای  کـه  از همـه مقوله هـا جلوتـر اسـت،  ارتباطـات  بیـن،  ایـن  در 
دیگـر موضوعـات در حـال رشـد و پیشـرفت پیش قدم تـر اسـت. بنـا بـه نظر 
»آلوین تافلـر« در کتـاب مـوج سـوم، جوامع بشـری تاکنـون دو دوره  )انقلاب( 
کشـاورزی و صنعتـی را پشـت سـر گذاشـته اند و هـم اکنـون در اواخـر عصـر 
فراصنعتـی یـا عصر اطلاعات که بر پایه الکترونیک و رایانه هاسـت قـرار دارند. 
عصـر اطلاعـات یـا بـه روایتـی عصـر رایانه هـا و شـبکه ها، جهانی را ترسـیم 
می کنـد کـه بـر پایـه شـبکه های رایانـه ای و تعامـلات کاربـران بـا رایانه هـا 
شـکل گرفتـه و حتی ارتباط هـای انسـانی و اجتماعی نیز که جزو سـنتی ترین 
خصوصیـات بشـر هسـتند، در حـال انتقـال به  این فضـای جدید هسـتند. این 
جهـان نوپـا کـه به سـرعت در حال گسـترش بـوده و همـه  شـؤون زندگی بر 
روی کـره زمیـن را تحت تأثیـر قرار داده، برپایه فناوری اطلاعات و رسـانه های 
ارتباطـی نوین اسـتوار اسـت و در فضایـی غیرفیزیکی به رشـد و بالندگی خود 
ادامـه داده و در حـال تسـخیر جهـان واقعـی اسـت. ایـن فضـا، فضای سـایبر 

)Cyberspace( یـا فضـای مجـازی نـام دارد.
فضـای مجـازی یـا اینترنـت را می تـوان بـه عنـوان فنـاوری رسـانه ای کـه 
توسـط فرهنـگ مسـلط »غربی« شـکل گرفته اسـت و همسـو بـا هدف های 
امپریالیسـم فرهنگـی، حرکت می کند، در نظر گرفت. البتـه این به معنای انکار 
نـکات مثبـت اینترنت نیسـت، بلکه منظور این اسـت کـه امـروزه دنیای غرب 

غول های خبری،
 با در اختیار داشتن سرمایه های 
هنگفت، تجهیزات پیشرفته 
مخابراتی، ارتباط های ماهواره ای، 
کامپیوترهای مدرن و خبرنگاران 
زبده در پوشش حمایت های سیاسی 
و اقتصادی نظام سرمایه داری و 
کمک های سازمان های جاسوسی بر 
جریان  اطلاعات و اخبار بخصوص 
در کشورهای در حال توسعه سلطه 
کامل دارند.
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و مشـخصا ایـالات متحـده آمریـکا از این وسـیله بـرای حاکمیت امپریالیسـم 
فرهنگـی خـود بهره مـی برد.

 اینترنـت تقریبـاً جهان را احاطه کرده اسـت. معمـولًا 90درصد ترافیک جهانی 
اینترنـت به زبان انگلیسـی اسـت و این ها همه دلیل معرفـی اینترنت به عنوان 
جدیدترین و شـوم ترین عامل امپریالیسـم فرهنگی بوده اسـت. همچنین اکثر 
وب سـایت های جهان در آمریکا به زبان انگلیسـی هسـتند. بیش تـر نرم افزارها 
و موتورهای جسـتجوگر نیز انگلیسـی زبان اند. و همه این ها را آمریکا با سـلطه 
فرهنگـی خـود بـر اینترنـت به دسـت آورده اسـت. نگرانی هـا آن جـا عمیق تـر 
می شـود کـه آمریـکا بر مدیریـت و مالکیـت اینترنت اصـرار دارد و بـا هرگونه 
تغییری که در آن نقش اصلی نداشـته باشـد مخالفت می ورزد. موقعیت نهادیِ 
مسـلط آمریـکا بـه عنوان کشـوری که مسـؤول توسـعه ابتدایی اینترنـت بود، 
آشـکارا بـه این کشـور مزیتی فرهنگـی در برابر جوامع کم تر توسـعه یافته داده 
اسـت. زبـان، شـمایل  و نمادهای شـبکه جهانی وب به طـور عمده جهت گیری 
غربـی دارنـد. عجیب تر آن کـه براسـاس برآوردهـا، نهُ دهم مجمـوع اطلاعاتی 
کـه در مخـازن اطلاعاتـی در سراسـر جهـان نگهداری می شـود در دسـترس 
دولـت آمریـکا یا سـازمان های دیگر در این کشـور اسـت. همچنیـن 94درصد 
از 100 سـایت برتـر جهـان، آمریکایی هسـتند.از ایـن آمار مهم تـر آن که گفته 
می شـود در شـبکه اینترنت جهانی، 5 میلیون ترابایت اطلاعات وجود دارد  که 
ایـن رقـم معـادل یک کتابخانه بـا 50 هزار میلیـارد کتاب یا یـک میلیارد فیلم 
ضبـط شـده DVD برآورد می شـود. در همین حال تاکنـون 555 میلیون دامنه 
اینترنتـی و 200 میلیـون وبـلاگ به ثبت رسـیده اسـت و 2 میلیارد نفـر در دنیا 
کاربـر اینترنـت هسـتند که پیش بینی می شـود این رقـم در سـال 2020 به 5 

میلیارد نفـر افزایش یابد.
 اهداف امپریالیسم فرهنگی

 هـدف امپریالیسـم فرهنگی، تصـرف ارضی یا کنترل حیات اقتصادی نیسـت. 
امپریالیسـم فرهنگـی تـلاش دارد تـا بـر ذهن انسـان به  عنـوان ابـزاری برای 
تغییـر روابـط قدرت میان دو یـا چند دولت، غلبه و آن را کنتـرل کند. اگر بتوان 
تصـور کرد کـه فرهنگ یا به طور خاص، ایدئولوژی سیاسـی کشـوری با همه 
اهـداف امپریالیسـتی خـود، ذهن شـهروندان برخی دیگر کشـورها را تسـخیر 
نمایـد، در ایـن شـرایط، جهـان غـرب خواهد توانسـت به موفقیـت کامل تری 
برسـد و بیـش از هـر فاتح نظامـی یا اربـاب اقتصـادی، زمینه ای باثبـات برای 
سـیطره خویش فراهم کند. نقش امپریالیسـم فرهنگی در دوران نوین، مکمل 

سـایر روش هاست.
بی شـک می بایسـت یکی از مهم ترین اهداف امپریالیسـم فرهنگـی را ترویج 
عقایـد اباحی گرایانـه دانسـت. جیمـز پتـراس، اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه 
ایالتـی نیویـورک، بینگهمتـن، معتقد اسـت امریکا صـدور کالاهـای فرهنگی 
سـرگرم کننده را سـودآورترین صنعـت خـود کـرده اسـت، به گونـه ای کـه این 
کالاهـا، رفته رفتـه، جای صـدور مصنوعـات کارخانـه ای را می گیرد.غربی ها به 
وسیله امپریالیسـم فرهنگی می خواهند امپریالیسم سیاسی و اقتصادی را حاکم 
گرداننـد؛ چنان کـه مثـلًا فیلم هـای امریکایـی بـرای فرآورده هـای امریکایـی 
تقاضـا پدیـد می آورنـد. به تعبیرجیمـز پتراس، امپریالیسـم فرهنگـی امریکا دو 
هـدف مهم دارد: اقتصادی و سیاسـی. هدف اقتصادی آن تسـخیر بازارها برای 
کالاهـای فرهنگـی، و هدف سیاسـی آن برقراری سـلطه از راه شـکل دادن به 

افکار عمومی اسـت. 
به واقـع می توان گفت که امپریالیسـم فرهنگی، خواسـتار ایجـاد بحران هویتی 
و پوچـی در میـان جوامـع اسلامی - انسـانی اسـت تـا از ایـن طریـق بتواند در 
خـلاء ایجادشـده در سـطح افـکار عمومـی جامعه بخصـوص جوانـان، هویت 

مـورد نظـر خـود را جایگزین هویـت اصلی جوامع کنـد؛ مانند آن چـه از ترویج 
فرهنـگ مصرف گرایـی و آزادی مطلـق زنان در غرب و برخی جوامع اسـلامی 
به عنـوان اهرم هـای پیشـرفت در راسـتای تأمیـن منافـع اقتصـادی بنگاه های 
بـزرگ غربـی بـا یـک نـگاه ابزارگونه بـه جنـس زن و جامعه انسـانی، شـاهد 
هسـتیم. همچنیـن بایـد گفـت کـه امپریالیسـم فرهنگی، بـه ترویج شـبهات 
وتخریـب باورهـا و اعتقـادات کـه پشـتوانه مقاومـت اجتماعـي، سیاسـي و 
اقتصـادي در برابـر زیاده خواهي هـاي سـلطه گران اسـت و در زمینـه سیاسـي، 
بـه ایجـاد اختلاف های داخلـي، غفلت و سـرگرم کردن آحاد مـردم براي پرهیز 
از حق طلبـي و مبـارزه بـا اسـتکبار و نیـز اسـتفاده از ترفند هـاي دروغ، فریـب، 
تحریـف و سانسـور واقعیت هـا بـراي انحـراف افـکار عمومـي مي پـردازد کـه 

هوشـیاری در برابـر ایـن توطئه خطرنـاک، ضـرورت دارد.
چه باید کرد؟

اکنـون پرسـش ایـن اسـت کـه در برابر این مـوج عظیـم وتلاش غـرب برای 
حاکم شـدن بـر افـکار و فرهنگ جوامع با سـلاح فضای مجازی، چـه باید کرد؟

پیـش از پاسـخ بـه این پرسـش بایـد به ایـن نکته اشـاره شـود که امـروزه در 
بسـیاری از کشـورها به ویژه همان کشـورهای غربی، قوانین محکمی در برابر 
نفـوذ فضـای مجـازی، وضـع می کننـد. بـرای نمونـه، باید به کشـور فرانسـه 
اشـاره کـرد کـه بـا تعصب شـدید نسـبت بـه هویـت فرهنگی خـود، همـواره 
بـا تلاش هابرای تضعیـف ویژگی های فرهنگـی اش در کنار گسـترش فزاینده 
فرهنگ آمریکایی و زبان انگلیسـی به مبارزه پرداخته اسـت. فرانسـه، گسترش 
فرهنگ آمریکایی را نماد امپریالیسـم و  اینترنت را آخرین و زیانبارترین شـکل 
امپریالیسـم فرهنگـی آمریکامـدار می داند و به طور معمـول، آن را بـا واژه هایی 
چـون بی فایـده، پیچیـده و ابـزار دیگـر امپریالیسـم فرهنگی آمریـکا توصیف 
می کنـد. از نـگاه برخـی توده ها، حفظ هویـت فرهنگی ملی مهم تریـن انگیزه 
کنترل و اداره محتوای اینترنت اسـت. سـلاح ترجیحی فرانسه علیه امپریالیسم 
فرهنگی، وضع تعرفه ورود محصولات فرهنگی غیراروپایی)بخوانید آمریکایی( 
اسـت. درضمن" قوانینی نیز برای حمایت از جایگاه زبان فرانسـه در چند سـال 
اخیـر وضع شـده؛ زیـرا حفظ خلـوص و یکپارچگی زبـان فرانسـوی، عنصری 
اساسـی در حفـظ هویـت فرهنگی فرانسـه به شـمار می آید. در بحـث نظارتی 
نیز، کشـور فرانسـه با تصویب قانون LSQ در سـال 2001، کلیه ISP های این 
کشـور را موظـف کـرد تـا فعالیت هـای اینترنتـی و پیام های پسـت الکترونیک 
مشـتریان خـود را حداقـل بـه مدت یک سـال، ذخیـره و نگهداری کننـد. این 
قانـون همچنیـن بـه قضات و پلیـس این کشـور اجازه مـی داد تـا در پیام های 

شـخصی کاربـران به منظور کشـف یـا اثبات جـرم، به تفحـص بپردازند.
در کشـور چیـن که مقـام اول جهان را از نظـر تعداد کاربران اینترنت داراسـت، 
نظـارت گسـترده اي بر محتـواي اطلاعات سیاسـي صورت مي گیـرد و کنترل 
جدي بر اندیشـه هاي متضاد با حکومت کمونیسـتي چین در وب حاکم اسـت 

و بـه ایـن منظور "پلیس اینترنت" در این کشـور شـکل گرفته اسـت.
در خـود آمریـکا محدودسـازی دسترسـی کاربـران بـه محتـوای اینترنـت از 
نظـام قانونـی ویـژه  ای برخـوردار اسـت ولی بـه روش هـای کاملًا حرفـه ای و 
نامحسـوس صـورت می گیـرد و از دسترسـی اقشـار مختلف جامعـه به برخی 
تارنماهـای خـاص جلوگیـری می شـود. در ایـن میـان، سیاسـت های کلان 

ایـالات متحـده در عرصـه  بین المللـی نیـز تاثیرگذار اسـت.
در آغـاز دوران رشـد چشـمگیر اینترنـت در دهه90 و افزایـش تصاعدی محتوا 
در آن، والدیـن آمریکایـی تحـت تاثیـر چنـد مـورد منتشرشـده از اینترنـت در 
رسـانه های بـزرگ، از دسترسـی فرزندانشـان بـه اینترنـت به هـراس افتادند و 
فشـاری را آغـاز کردنـد کـه  به تصویـب "قانون نزاکـت ارتباطـات" در کنگره 
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آمریـکا انجامیـد. این قانون، فیلتر و مسدودسـاختن محتویـات "غیر اخلاقی" 
را مجاز دانسـته اسـت.

بـه دنبـال تصویب این قانون، شـرکت های سـازنده نرم افزارهـای امنیتی برای 
رایانه هـا و شـبکه ها، برنامه هـای فیلترینگـي را عرضـه کردنـد که یـا در مبدأ 
خدمـات اینترنتـی یعنی شـرکت های "رسـا" ISP و یا به صورت مجزا توسـط 

شـرکت ها یـا کاربـران عـادی بـر روی رایانه ها نصب می شـوند.
در ایتالیـا نیـز کنتـرل و محدودیـت محتـوای اینترنـت بسـیار رایج اسـت. این 
محدودسـازی از دسترسـی عمـوم مـردم بـه محتـوای تارنماهـای خـاص و 
حتـی برخـی شـبکه های تلویزیونـی جلوگیـری می کنـد. بـر اسـاس آمارهای 
"گزارشـگران بـدون مـرز"، بـا وجـودی کـه ایتالیـا پایین تریـن رتبـه آزادی 
رسـانه ها در میـان کشـورهای عضـو اتحادیـه  اروپـا را دارد و به عنـوان کشـور 
"تقریبـاً آزاد" شـناخته می شـود، امـا قوانیـن ویـژه ای بـرای کنتـرل محتـوای 

رسـانه ها و اینترنـت در ایتالیـا بـه تصویـب رسـیده  اسـت.
فیلترینـگ اینترنـت در آلمـان نیـز بر اسـاس قانون فـدرال صـورت می گیرد و 
در مـواردی خـاص، دادگاه های این کشـور رای به مسدودشـدن برخی تارنماها 
می دهنـد. بـا ایـن حـال، آلمـان کشـوری اسـت کـه مسدودسـازی محتـوای 

سیاسـی در آن بـه وفـور دیده می شـود. 
اینترنـت در اسـترالیا به طـور عمـده بـه طرح هـای ممنوعیـت  محدودیـت 
محتـوای مجرمانـه اینترنتـی برمی گـردد و دولت فدرال این کشـور به واسـطه 
ارایه دهنـدگان اینترنـت، دسترسـی بـه برخـی تارنما هـا را محـدود می کنـد.

قوانیـن اسـترالیا در زمینه سانسـور اینترنت با عناوینی چون دیـواره آتش بزرگ 
اسـترالیا، دیـواره آتش ضد خرگوش)برگرفتـه از نام دیوار ضد خرگـوش در این 
کشـور( مطـرح شـده که می تـوان گفت مجموعـه ای از قوانین ایالتـی و فدرال 
اسـت . در کشـور تایلنـد نیـز وضـع به همیـن گونـه اسـت. وزارت ارتباطات و 
فناوری اطلاعات تایلند به شـکل غیرمسـتقیم از طریق ارائه درخواسـت به 54 
شـرکت ISP این کشـور برای مسـدودکردن تارنماهای مختلف، سیاست های 

فیلترینـگ خود را اعمـال می کند. 
در میان کشـورهای پیشـرفته آسیایی هم همین مسـأله وجود دارد. برای نمونه، 
می توان به سـنگاپور اشـاره کـرد که اینترنت ابتدا به عنوان یـک پروژه تحقیق و 
توسـعه در دانشـگاه ملی سنگاپور به کار گرفته و سپس در 1994 خصوصی شد. 
دولت سـنگاپور برآن شـد تا وب سـایت هایی را که به سـنگاپور وارد می شـوند و 
برخـی از آن ها مخالف قانون سـنگاپورند، حـذف و مجازات هایی را برای مطالب 
سـخیف، نادرسـت، هرزه نگاری و تهاجم نژادی و مذهبی تعیین نماید. همچنین 
مقـرر شـد احـزاب سیاسـی، گروه هـای سیاسـی غیرحزبـی، گروه هـای دینی و 

روزنامه هـای الکترونیکی اقدام بـه اخذ مجوز نمایند.
پـس روشـن اسـت کـه اکثـر کشـورهای جهـان در برابـر جنبه منفـی فضای 
مجـازی ، سرسـختی خاصـی از خود نشـان مـی دهند. در کشـور مـا هم باید 
همین گونـه باشـد. بایـد نظـارت بـر فضـاي مجـازي و محدودسـاختن آن بـر 
اسـاس شـاخص هاي فرهنگـي و امنیتـي خودمـان تعییـن و با جدیـت اعمال 
شـود. در ایـن بـاره، تاکیـد بـر هویـت اسـلامي ملت مـا که مشـخصه اصلي 

انقـلاب و حکومـت ماسـت، از همـه مهم تر اسـت و اعمال ایـن محدودیت ها 
نبایـد فـداي سـودجویي هاي شـخصي و منافـع سیاسـي برخـي گروه هـا قرار 

گیرد.
رهبـر معظـم انقـلاب در تبیین اهداف دشـمنان در این زمینـه به نکات مهمی 
اشـاره می کننـد. ایشـان بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه »تحـولات کشـورهای 
آسـیایی و آفریقایـی و آمریـکای لاتیـن در دام طراحـی باندهـای قـدرت بین 
المللـی افتـاده اسـت و طـراح این هـا صهیونیسـت و سـرمایه داران بین المللی 
بوده انـد«، بـه ایـن مسـأله می پردازنـد کـه هـدف آنـان این بـوده اسـت: »آن  
وقـت اگـر اقتضـا می کرده اسـت کـه اخلاق جنسـی ملت هـا را خـراب کنند، 
راحـت می کردنـد؛ مصرف گرایـی را در بیـن آن هـا ترویـج کننـد، به راحتی این 
کار را انجـام می دادنـد؛ بی اعتنایـی بـه هویت هـای ملـی و مبانـیِ فرهنگی را 
در آن هـا ترویـج کننـد، ایـن کار را می کردند. این هـا، اهـداف کلان آن ها بوده 
اسـت کـه تصویـر می کردند.« تلاش آنـان برای عملی شـدن این اهـداف نیز، 
تمسـک بـه ابزارهایی اسـت کـه امروزه فضـای مجـازی خوانده می شـود: »از 
آن وقت همیشـه لشـکری هم از امکانات فرهنگی و رسـانه ای و روزنامه های 
فـراوان و مسـائل گوناگـون تبلیغات در مشـت این هـا بوده اسـت... یک ناتوی 
فرهنگـی هـم به وجـود آورده اند. این، بسـیار چیـز خطرناکی اسـت. البته حالا 
هم نیسـت؛ سال هاسـت کـه این اتفـاق افتاده اسـت. مجموعه زنجیـره به هم 
پیوسـته رسـانه های گوناگـون -کـه حـالا اینترنـت هم داخلش شـده اسـت و 
ماهواره هـا و تلویزیون هـا و رادیوهـا- در جهت مشـخصی حرکـت می کنند تا 
سررشـته تحـولات جوامـع را به عهده بگیرنـد؛ حالا که دیگر خیلی هم آسـان 

و روراسـت شـده اسـت.« )بیانات در دیدار دانشـگاهیان سـمنان 85,8,18(
از دیـدگاه ایشـان، امپریالیسـم از ایـن ابـزار بـراي سـرکوب ملت هـا اسـتفاده 
مي کند: »امروز مؤثرترین سـلاح بین المللی علیه دشـمنان و مخالفین، سـلاح 
تبلیغات اسـت؛ سـلاح ارتباطات رسـانه ای اسـت. امـروز این قوی ترینِ  سـلاح 
اسـت و از بمـب اتـم هـم بدتـر و خطرناک تر اسـت.« )بیانـات در دیـدار جمع 

کثیری از بسـیجیان کشـور 88,9,4(

منابع و مآخذ 
1. داریوش آشوری، دانشنامه  سیاسی، نشر مروارید

2. پایگاه اطلاع  رسانی علوم ارتباطات ایران
3. نور نیوز

4. باشگاه اندیشه
5.  هفته نامه جام هفته

6. ابراهیم متقی، رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام
7. عصر سی ان ان و هالیوود، محمدمهدی سمتی

8. عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،
9. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی 

10. فصلنامه رسانه و خانواده، شماره1
11. آلوین تافلر. موج سوم. ترجمه شهین دخت خوارزمی

12. سایت الف
13. بولتن نیوز
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